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 سین سردبیر  ▪ 

سخن سردبیر 
| فاطمه امیری کارشناسی فلسفه |

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵-۶ نفر از دانشجویان دانشگاه 
شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و دانشجویان زیادی مشتاقانه از این 

مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و برکت، استقبال می کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، خدمت به جامعه و 

قدردانی را در نسل دانشجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ دغدغه فرهنگی در 

افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انسان آمیزه ای از عقل و احساس است. با ابزار تفکر پیش می رود و به کمال عقلانی می رسد. تفکر، 
زیربنای حرکت تکاملی انســان در مسیر دین و بندگیِ خداوند تلقی می شود. خداوند به ارزش قلم و 
رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم نه تنها در این است که اظهار قلبی و آگاهی 
فــردی را ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن به قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب آگاهی 
می کند و از پرتگاهِ بی تفاوتی نجات می دهد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده می کند که 

گاه توانسته ملتی را نجات دهد و جامعه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره ای از 
زندگی شهدا مکتوب گردد.

ــهَدَاءِ  یقِینَ وَالشُّ دِّ ینَ وَالصِّ بِیِّ ــهُ عَلَیْهِمْ مِــنَ النَّ نْعَمَ اللَّ
َ
ذِینَ أ ئِكَ مَــعَ الَّ ولَٰ

ُ
سُــولَ فَأ هَ وَالرَّ وَمَــنْ یُطِعِ اللَّ

ئِكَ رَرَفِیقًا ولَٰ
ُ
الِحِینَ ۚ وَحَسُنَ أ وَالصَّ
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در این بلبشــویی که آدمیزاد خــودش را هم می کند 
مانــدن و ایســتادن به پــای تو از جان دادن ســیت تر 
اســت. در این زمانه ای کــه هر لحظه ســنگر خالی تر 
می شود همچنان آری گفتن به تو همت می خواهد که 
جنگیدن برای تو، برای این ســنگر قبل از دست پر دل 
قوی می خواهد. من مانــده ام به پای تو و تو را بیش از 
هرچیزی دوســت دارم. این کوچک سرباز تو کم ترین 

سرمایه اش، جان ناقابل را فدای تو  می کند.
من یقین دارم، من به چشــم دیــده ام روییدن تو را، 
جوانه زدنــت را و حالا درخت برومنــدی که رو به رویم 

ایســتاده. مــن حتی تبرهایــی که به تــو می خورد هم 
می بینم و می ســوزم از این دســته تبرهایی که گاها از 
جنس خودت است و تو چه بزرگی چه والایی که گاهی 
دســت دوســتی و  محبت را به سوی شان دراز می کنی 

که شاید از راهِ بی راهه برگردند و تو چه بیشنده ای!
مــن تا پای جان به تــو آری خواهم گفــت که هرچه 
غیرتوســت بطلان است و ســیاهی. که تو روشنای راه 

منی در فردایی که برای آن هیچ تضمینی نیست.
آری به جمهوری اسلامی، آری سبز که نشانه روییدن 
و به ثمر نشستن آن بذر و شکفتن آن شکوفه ها، مگر نه 
آن که شــکوفه آزادی این ملت در دشت خونین لاله ها 
کاشته شد. من به تو، به جمهوری اسلامی آری گفته ام 

و به هرچه غیر تو نه

# آری  
| زهره کرمی کارشناسی جغرافیا |
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 چشمان مجنون  ▪ 

به نام آن ســرداری که همواره در کنار همه 
در هــر حالی بود و خود تنها بر بالین مولایش 
پر کشــید و بــه نام آنکه چشــمانش زیباترین 
مشــق عاشــقی بود همــان چشــمانی که از 
پشت عکس های سیاه و سفید هم آرام بیش 
خسته دلان است، و به راستی که  در مجنون 

این بار ابراهیم قربانی عشق شد..  
 اینجا جزیره مجنون اســت. اینجا کانال ها 
پــر از پرنده هــای پرپر اســت. اینجــا همه به 
دنبال لیلای خویش می گردند. همه آســمان 
میهمان این جزیره اســت. همه لیلا وار شعر 
جنون می ســرایند. چشــمه ها به هــواداری 
گلوهــای تشــنه برخاســته اند. درخت ها به 
سجود پیشــانی های برخاك رفته به قیامند. 
از طلاییــه آتــش و خون می رویــد. هر لحظه 
احتمال پرنده شــدن است. به همه گفته اند: 
فکر برگشــت نباشــید. تو و یارانت پــا به پای 
تك و پاتك عراقي هــا آمده اید. اما طلاییه باز 
هم از تو یــار می گیرد و گل. طلاییه همچنان 
اســیر کرکســان اســت و هیچ راهــی وجود 
ندارد. عملیات خیبر، تو و لشــکرت مأموریت 

داشــتید پل طلاییه را به تصرف درآورید. کار 
خیلی ســیتی بود. بچه ها همان شــب اول 
از پل گذشــتند. فردای آن روز عراقي ها پاتك 
زدند. آن هم چــه پاتك هایی! بچه ها مقاومت 
می کردنــد. اما ارتباط با عقبه خیلی دشــوار 
بود. ماندن ساده نبود. مجبور شدند برگردند. 
لشکر چند شب عمل کرد. اما موفق نشد. در 
منطقه عملیاتی شــما کانال آب خیلی بزرگی 
بــود که باید پل می انداختیــد و از روی آن رد 
می شــدید. ولی این از نظر نظامی غیرممکن 
بود و تو این را خوب می دانســتی، اما گفتی: 
بایــد از این منطقــه عبور کنیم. این دســتور 
است.  آن روز خســته بودی. مرتضی قربانی 
در جزیــره مجنون کنارت بود. بــه او گفتی: 
یــك نفر را بفرســت جلو ببین خــط چه خبر 
اســت؟ و او در جوابت گفت: دیگر کســی را 
ندارم بفرســتم. معطل نکردی، خودت سوار 
موتور شدی رفتی جلو. آمدی کنار بچه ها که 
دلت برای آنها تنگ شــده بود. همگام با آنان 
شروع کردی به آر.پی.جی شلیك کردن. آب 
نبود، همه تشــنه بودند. بچه ها قمقمه های 

چشمان مجنون 
| فاطمه مصلی نژاد کارشناسی علوم سیاسی |

دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است

سر سردار ره عشق به پیکر عجب استتن بي سر عجبي نیست رود گر بر خاك
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خالــی را از آب کناره های هور که کثیف بود 
پر می کردنــد و می خوردند. این وضعیت تو 
را ناراحــت می کرد. ســوار یکــی از پل های 
شکسته شدی و با دست شروع کردی به پارو 
زدن، تا آمدی وســط هور که آبش زلال بود. 
قمقمه ها را پر کردی و به بچه ها رســاندی. 
مادرت تعریف می کند: که سه ماهه آبستن 
تو بوده که به زیارت کربلا می رود. همان جا 

خواب می بیند کــه آقایی نورانی بچه ای  در 
دامانــش میپگــذارد و می گوید: مواظب او 
بــاش. تو نه ماه بعد بــه دنیا آمدی و نامت را 
محمدابراهیم گذاشتند. همه می گویند تو از 
همان دوران کربلایی شــدی و به لبان تشنه 
حسین )ع( دل بستی و آخر هم حسینی وار 

پر کشیدی.

برای اینکه خدا لطفش و رحمتش و آمرزشش شامل حال ما بشه

باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم

سرمایه می خواد که از همه چیزمون بگذریم و برای اینکه از همه چیزمون بگذریم

باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون با خدا باشه .

انقدر پاک باشیم که خدا کلا از ما راضی باشه .

قدم برمی داریم برای رضای خدا

قلم بر می داریم روی کاغذ برای رضای خدا
حرف می زنیم برای رضای خدا

شعار می دیم برای رضای خدا
می جنگیم برای رضای خدا

همه چیز همه چیز همه چیز خاص خدا باشه

که اگر شد پیروزی نزدیک است …
چه بکشیم چه کشته بشیم که اگر چنین بشیم پیروزیم

و هیچ ناراحتی نداریم و شکست معنا نداره .
حاج محمد ابراهیم همت
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 علیل تجلی حق و مظهر عدالت    ▪ 

علی؛ تجلی حق و مظهر عدالت   
| فاطمه مرادپور جغدری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی |

و  حقیقــت  آشــکارترین  )ع(  علــی  حضــرت 
مترقی ترین مکتبی است که به شکل یک موجود 

انسانی تجسم یافته است )دکتر علی شریعتی(.
به راستی علی کیست؟

علی ابن ابی طالب در ۱۳ رجب عام الفیل برابر 
با ۲۳ سال قبل از هجرت در مکه متولد شد. ایشان 
فرزند ابوطالب و فاطمه بنت اســد، پســر عموی 
حضــرت محمد )ص( و همســر حضــرت فاطمه 
زهرا )س( اســت که از جایگاه برجســته و بالایی 
در نزد مســلمانان خصوصا شیعیان برخورداراند. 
علی )ع( در نزد پیامبر بســیار محبــوب و محترم 
بودنــد، به قدری که بعد از اعــلام ایمان به پیامبر 
و دین اســلام، پیامبر فرمودند: علی برادر، وصی 
و جانشــین من است. هنگامی که حضرت محمد 
)ص( از آخرین حج خود در سال ۶۳۲ میلادی باز 
می گشت، خطابه ای در مورد علی )ع( ایراد نمود 
که توسط شیعه و سنی بسیار متفاوت تفسیر شده  
است. شیعیان این بیان را به معنی تعیین علی به 
جانشینی پیامبر و اولین امام می دانند. در مقابل 
اهل سنت این بیان را تنها اظهار نزدیکی و محبت 
پیامبر به علی می دانند و نیز اظهار خواســته اش 
که علی به  عنوان پســر عمــو و فرزند خوانده اش 
جانشین او در مسئولیت های خانوادگی اش پس 

از مرگ شود.
 مســلمانان در روز پنجشــنبه ۱۸ ذی الحجه به 
غدیر خم رســیدند. جبرئیل آیه تبلیغ را بر  پیامبر 

)ص( نازل کرد و از جانب خدا، به رسول خدا)ص( 
امر نمــود تا علی )ع( را به عنوان ولی و وصی بعد 

از خود، به مردم معرفی کند.
پیامبــر صلی اللــه علیــه و آلــه روزی در جمع 
ســلمان، ابــوذر، مقــداد و ابوایــوب انصــاری بر 
جانشــینی علی علیه الســلام تصریح کــرد و در 
پایان ســینش فرمود: به خداوند شکایت امتم را 
می کنم که حق برادرم را انکار خواهند کرد و علیه 
او همدســت خواهند شد و به او و فرزندانش ستم 

خواهند کرد و حقشان را خواهند گرفت.
اصحاب گفتند: ای رسول خدا، آنچه فرمودید، 

به راستی رخ خواهد داد؟
پیامبــر فرمود: آری. علی را به خشــم می آورند 
و دلــش را از غصه پر می کنند ولی او صبر پیشــه 

می کند و عاقبت نیز کشته خواهد شد.
وقتی فاطمه سلام الله علیها صدای پیامبر خدا 
را شــنید، گریان نزد پدر آمد و گفت: شــنیدم که 

چیزهایی درباره علی و فرزندانم می گفتید.
رســول خــدا صلی اللــه علیه و آلــه فرمود: ای 
فاطمــه، تو نیز مورد ظلم قــرار می گیری و حق تو 
را نیــز می گیرند. تو اولین نفر از خاندانم هســتی 
که به مــن ملحق می شــوی. ای فاطمه من با آن 
کس که تو را دوســت بدارد، دوســتم و با هر کس 
که با تو بجنگد، در جنگم. تو را امانت به خداوند و 

جبرئیل و فرد صالحی از مؤمنین می سپرم.
سلمان پرســید: ای رســول خدا، فرد صالحی 
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از مؤمنیــن کیســت که دختــرت فاطمــه را به او 
می سپری؟

پیامبــر فرمــود: علــی بــن ابــی طالب اســت 
)بحارالانــوار، ج ۳۶، ص ۲۶4، حدیث ۸۵ ----

-- کشف الیقین(.
بعــد از رحلــت پیامبــر، حضــرت علــی )ع( به 
حکومت نرسیدند و ابوبکر، عمر و عثمان به ترتیب 
به مقام خلافت رسیدند. دوران حکومت علی )ع(  
بــه عنوان چهارمیــن خلیفه  مســلمانان در صدر 
اســلام از ۳۵ تــا 4۰ هجری قمــری )۶۵۶–۶۶۱ 
میلادی( به طــول انجامید.  در ایــن مدت کوتاه 
حضــرت علــی )ع( برای اصلاح جامعه اســلامی 
و رفــع انحرافات شــکل گرفته ناشــی از حکومت 
خلفای پیشــین، تلاش های زیــادي انجام دادند 
کــه مهمترین شــاخصه دوران حکومت ایشــان، 
برقــراری عدالت بود. نــام امیرمؤمنان علی )ع( و 
یــاد او چنان با عدالــت، عدالت خواهی و عدالت  
ورزی پیوند دارد که چون نام او برده می شــود و از 
او یــاد می گردد، این امور نیز مطرح می شــود. به 
تعبیر جُرج جَرداق مسیحی: » امام علی، صدای 
عدالت انســانیت اســت « . عدالت در اندیشــه و 
ســیره امام علی )ع( مایه قــوام هر چیز و معیاری 
اســت و همه چیز با آن ســنجیده شود به گونه ای 
که در صورت نبــودن عدالت، هیچ چیز در زندگی 
انســانی به درستی برپا نباشــد و هیچ امری قابل 
ســنجش صحیح نگردد که عدالت مایه حیات هر 
چیز و مبنای راستی، درستی و استواری آن است 
و با رخت برداشتن عدالت، برای هیچ چیز حیاتی 
و قوامی نمی مانــد: »الْعَدْلُ مِلَاکٌ.« )غررالحکم( 
عدالت ملاک اســت. »الْعَدْلُ حَیَــاتٌ.« )همان( 

عدالت حیات است.
عدالتی که امیرالمؤمنین علی )ع( به آن معتقد 
بــود دیگر در هیــچ کجــای دنیا مشــاهده دیده 

نشده است و می توان آن را در حکایت های مربوط 
به زمان خود آن حضرت جست و جو کرد:

ــ مردی به عنوان یک مهمان عادی، بر امام علی 
)ع( وارد شــد. روزها در خانــۀ آن حضرت مهمان 
بود، اما او یک مهمــان عادی نبود. چیزی در دل 
داشــت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود 
که ایــن مرد، اختلاف دعوایی با شــیص دیگری 
داشــت و منتظر بود طرف حاضر شــود و دعوا در 
محضر امام علی )ع( طرح گردد. تا روزی خودش 
پرده برداشــت و موضــوع اختــلاف و محاکمه را 

عنوان کرد. امام علی )ع( فرمودند:
ــ پس تو فعلًا طرف دعوا هستی؟

ــ بلی یا امیرالمومنین.
ــــ خیلی معــذرت می خواهــم. از امــروز دیگر 
نمی توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا 

پیغمبر اکرم )ص( فرموده است: 
هر گاه دعوایی نزد قاضی مطرح اســت، قاضی 
حق ندارد یکی از متیاصمین را زیارت کند، مگر 

آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند.
علــی )ع( مظهــر عدالت اســت امــا در حقش 
بزرگتریــن بی عدالتی هــا و ظلم ها اعمال شــد: 
همســرش را بی رحمانه به شهادت رساندند و غم 
بزرگی را بر دلش نشــاندند، ســال های ســال او را 
مورد دشنام و بی احترامی قرار دادند، به شیصیت 
بزرگ او و پیامبر اهانت می کردند، حکومتِ بعد از 
پیامبر را که حق شــان بود از ایشــان گرفتند و ۲۵ 

سال خانه نشین و تنهایش کردند.
امیرالمؤمنیــن علــی )ع( علاوه بــر دینداری و 
ایمان به خدا، در حکومت داری نیز بســیار عادل 
رفتار می کــرد و عدالت را ســرلوحه حکومت قرار 
می دادند. بسیاری از مردم و شیصیت های علمی 
ایشــان را به دلیل برخورداری از چنین روحیه ای 
می ســتودند اما گروهی که این شــرایط را به ضرر 
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 علیل تجلی حق و مظهر عدالت    ▪ 

خود می دیدند در تلاش بــرای ضربه زدن به امام 
علی )ع( و مکتب شان بودند.

در دوره کوتاه حکومت امام علی)ع( ســه جنگ 
ســنگین داخلی جمل، صفین و نهروان درگرفت. 
در جنــگ نهــروان که یــاران امام علی خــوارج را 
شکســت دادند، بازماندگان آنهــا تا مدتی در مکه 
گرد هم می آمدند و برای کشتگان نهروان عزاداری 

کردند.
در یکی از این جلســات آنها تصمیم گرفتند که 
امام علی علیه الســلام را به قتل برســانند که ابن 
ملجم مرادی قتــل امیرالمؤمنین را پذیرفت و قرار 
بر این شــد در شــب نوزدهم ماه رمضــان هنگام 
نماز صبح تصمیم خود را عملی ســازد. به همین 
خاطــر ابن ملجم برای به قتل رســاندن امام علی 
)ع( راهی کوفه شــد. ســحر ۱۹ رمضان امام علی 
) ع( برای خواندن نماز وارد مســجد شد. ایشان با 
ورود به شبستان مسجد افرادی که به خواب رفته 
بودنــد از جملــه ابن ملجم که بــه رو خوابیده بود 
را بیــدار کرد و به او فرمــود: برخیز از خواب برای 
نماز و چنین میواب که این خواب شیطان است، 
بلکه بر دســت راســت بیواب که خــواب مؤمنان 
اســت، و بر پشت خوابیدن خواب پیغمبران است 
)جلاء العیون، المجلســی ،ص:۳4۱(. ابن ملجم 
که شمشــیرش را به زهر آغشــته نموده بود و زیر 
پیراهن پنهان کرده بــود، در نزدیکی امام به نماز 
ایســتاد و هنگامی که امیرالمؤمنین سر از سجده 
اول برداشت ضربتی به سر ایشان زد که تا پیشانی 
امام را شــکافت. او در حال حمله شــعار خوارج را 
فریاد مــی زد که:»اللّه الحکم یــا علیّ، لا لک و لا 
لأصحابک«. ) منتهی الآمال، شــیخ عباس قمی 

،ج ۱،ص:4۲۲ (.
امام پــس از ضربت خوردن فرمود: بســم اللّه و 
باللّه و علی ملّة رســول اللّــه« و گفت:»فزتُ وَ ربّ 

الکعبه«، به خدای کعبه قســم که رستگار شدم ) 
جلاء العیون، المجلسی ،ص:۳4۱ (.

و  دویدنــد  محــراب  بســوی  مســجد  اهــل 
امیرالمؤمنیــن علــی علیــه السّــلام را در محراب 
خونین دیدند و ردای مبارکش را بر سرش بستند. 
حضــرت خون ســر خــود را بر محاســن مبارکش 
کشــید و فرمود: این آن است که خدا و رسول مرا 
وعــده داده بودند، راســت گفتند خدا و رســول ) 
منتهی الآمال، شــیخ عباس قمی ،ج ۱،ص:4۲۳ 

.)
در شب شهادت، امام علی علیه السلام فرزندان 
و اهل بیت خود را جمع کرد و با ایشــان وداع کرد 
و فرمود: »خداوند پس از من نگهدار شــما باشد. 
نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد 
کرد«. ســرانجام حضرت علــی )ع( بعد از تحمل 
درد و مشقت های فراوان در شب بیست  و یکم ماه 
مبارک رمضان ســال چهل هجری در ۶۳ سالگی 
به شــهادت رســید. امام علی)ع( بنا به وصیتش 
میفیانه دفن شــد. قبر امام علی)ع( تا حدود یک 
قــرن میفی بــود )  ثقی کوفی، الغــارات، تعلیقه 
علامه حلی،  ج۲، ص۸۳۵-۸۳۷ ( )  شیخ مفید، 

الارشاد،  ج۱، ص ۲۷ (.
بعــد از افول قدرت امویان، برخی معتقدند امام 
صادق)ع( قبر امام علی)ع( را آشــکار ساخت اما 
باز هم زمان دقیق آشــکار شدن مزار ایشان برای 
شــیعیان مشیص نیســت )  حکیم، المفصل فی 
تاریخ النجف الأشــرف، ۱4۲۷ش، ج۲، ص۳۱ل 
فرطوسی، تارییچه آســتان مطهر امام علی)ع(، 

۱۳۹۳ش، ص۱۷۹-۱۵۹ (
محل دفن امام علی )ع(، حرم ایشــان در نجف 
اشرف است که سالانه جمعیت زیادی برای زیارت 

روانه آنجا می شوند.
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سین نویسنده:
بارالها از تو می خواهم هر آن چیز که خواسته ی من است 

از تو می خواهم هر آن چیز که به رضایت تو صلاح من است
از تو می خواهم هر آن چیز که مرا از تو جدا نسازد.

این متن را تقدیم می کنم به همه ی انسان های عدالت خواهی که عدالت را مطابق با سود و منفعت 
خود تعبیر و معنا نمی کنند.

باشد که مورد قبول واقع شود ان شاالله.
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 دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با مسئولین نظام   ▪ 

اقتصــاد اولیــن مســئله ی کشــور اســت. 
مهم ترین مســئله ی کشور اســتل مسئله ی 
معیشت مردم است. شعار امسال شعار مهمی 
است. اینکه ما شعارها را شعارهای اقتصادی 
قــرار دادیم ایــن بــه معنــای بی اعتنایی به 
مســائل فرهنگی و اجتماعی و این ها نیست. 
آن ها هــم به جای خــود مهم اســت اما یک 
اقتصاد نابســامان بر روی فرهنگ جامعه هم 

اثر می گذارد.

تــورم بــالا در چند ســال پی در پــی، این 
خیلی چیز مهمی اســت. ســال های متعدد، 
پشــت سر هم، تورم بالا. خبل این روی نظام 
توزیع درآمدها در کشــور اثر می گذارد. توزیع 
درآمدهــای کشــور را نامــوزون می کند یک 
عده ای محروم می مانند یک عده ای هم حالا 
از طرق میتلفی جیب هایشان پر می شود. از 

هر دو طرف ایجاد فساد خواهد شد.

گاهی شــده که ما تورم را توانستیم کنترل 
کنیــم اما از آن طرف با رکود همراه بوده، این 
به ضرر کشــور اســت. اینکه تورم بیاید پایین 
اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد این چیز 
خوبی نیست. مهم این است که بتوانیم تورم 

را مهار کنیم تولید هم به رکود نینجامد. تولید 
رشد پیدا کند و این ممکن است.

 در مسئله ی اقتصاد چند توصیه ی کلیدی 
هم هســت. در رأس این توصیه هــا مبارزه با 
فساد اســت. مبارزه با فساد که در شعارهای 
رئیس جمهــور محتــرم در دوران انتیابات و 
بعد از انتیابات هم وجود داشــته، همه ی ما 
هــم به این معتقدیم واقعاً. مبارزه ی با فســاد 
کار لازمی اســت. البته کار بســیار دشواری 
اســت. مثل یک اژدهای هفت ســر، از همه 

طرف خطرش انسان را تهدید میکند.

فســاد، مــردم را ناامیــد می کنــد، مأیوس 
می کنــد، میل به ســلامت را در افراد کاهش 
می دهد. وقتی کســی می بینــد که فلان آدم 
با شــیوه ی غیرقانونی، غلط توانســت جیب 
خودش را پر کند، این هم وسوســه می شود. 
فســاد یک بیماری مســری اســت، بیماری 
بسیار خطرناکی است، موجب هلاک جامعه 
است واقعاً. مبارزه ی با فساد لازم است. بدون 
رودربایستی، بدون ملاحظه بایستی با فساد 
مبــارزه کرد هــر جا که هســت و این در رأس 
کارهای مهمی اســت که در زمینه ی مسائل 

اقتصادی لازم است.

دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با مسئولین نظام  
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در مسئله ی پوشش، خب مسئله ی حجاب 
محدودیت شرعی و قانونی است. محدودیت 
دولتی نیســت. قانونی است و شرعی است. 
کشــف حجاب حــرام شــرعی اســت، حرام 
سیاسی اســتل هم حرام شــرعی است، هم 

حرام سیاسی است.

خیلی از کسانی که کشف حجاب می کنند 
نمی دانند این رال اگر بدانند، بدانند که پشت 
این کاری که اینها دارند می کنند چه کسانی 

هستند، قطعاً نمی کنند.

من می دانم. خیلی از اینها کسانی هستند 
که اهــل دین انــد، اهل تضرع انــد، اهل ماه 
رمضان انــد، اهل گریه و دعا هســتندل توجه 
ندارند که چه کســی پشــت این سیاست رفع 

حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوسهای 
دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال 
این قضیه است. اگر بدانند حتماً نمی کنند. 
به هر حال این مسئله قطعاً حل خواهد شد. 
امــام در اولین هفته های انقلاب، مســئله ی 
حجــاب را الزامــاً و قاطعاً بیــان کردند. جزو 
کارهــای اوائل امام راحــل )رضوان الله علیه( 
این بود. حالا هم حل خواهد شد ان شاءالله.

رژیــم صهیونیســتی در عمر هفتــاد و پنج 
ساله ی خودش هرگز گرفتاری های هولناکی 
مثل امروز نداشــته. اوّلًا تزلزل سیاســی: در 
چهار ســال، چهار نیســت وزیر عوض کرده. 
ائتلاف های حزبی هنوز درست شکل نگرفته 
متلاشی می شــوند. ائتلاف درست میکنند، 
بعــد از مــدّت کوتاهــی، ائتــلاف متلاشــی 
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 دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با مسئولین نظام   ▪ 

می شــود. حزب هایی که تشــکیل شــدند از 
قبل یا دارند تشکیل می شوند به تدریج دچار 
انحلال می شــوند، منحل می شــوندل یعنی 
آن قــدر ضعیــف می شــوند که مثــل انحلال 
اســت. دوقطبی شــدیدی در سرتاســر رژیم 
جعلی وجــود دارد الان ملاحظه کنید. بحث 
فلسطینی ها جدا است. در بین خودشان دو 
قطبی اســت. این تظاهراتِ صــد هزار نفری 
و دویســت هــزاری و بیشــتر در تل آویو و در 
شــهرهای میتلف دیگر نشــانه ی این است. 
حالا چهار موشــک هم ممکن اســت به یک 
جایــی بزند، ولــی اینها جبــران نمی کند آن 
قضیّه را. دچار تزلزل بــه معنای واقعی کلمه 
تزلزل سیاسی اســت. اعلام شده که بزودی 
تعداد کســانی کــه از اســرائیل دارند خارج 
می شــوند، یهودی هایی که خارج می شوند، 
به دو میلیون می رســد. این را اعلان کردند. 
مقامات خودشــان به طور مرتّــب، پی درپی، 
هشــدار می دهند که فروپاشی نزدیک استل 
نیســت وزیر  می گویــد،  رئیس جمهورشــان 
امنیّتشــان  رئیــس  می گویــد،  سابقشــان 
وزیر دفاعشان می گوید، همه شان  می گوید، 
می گوینــدل می گویند: فروپاشــی ما نزدیک 
اســت، ما به هشتاد ســالگی نمی رسیم.  ما 
گفتیم: بیست سالگی و بیست و پنج سالگی 
را نمی بینید، خودشــان عجله کردند، زودتر 

می خواهند.

این انتیابات آخر ســال خیلی مهم است. 
انتیابــات می تواند مظهر قوّت ملّی باشــد. 
اگر انتیابات درســت برگزار نشود این ضعف 
کشــور و ضعف ملت را نشان می دهد، ضعف 
دولت را ضعف مســئولین را ضعف آحاد مردم 

ضعف کشور را نشان می دهد.

هــر چه که ما ضعیف بشــویم دشــمنان ما 
تهاجم شان فشارشان بیشتر خواهد شد. اگر 
می خواهید جلو فشــار دشــمن گرفته بشود 
باید قوی بشــویم یکی از ابزارهای مهم قوّت 

کشور همین انتیابات است.

مسئولینی که مرتبط هستند از همین حالا 
البته می دانم که دنبــال کردند لاکن راهبرد 
مشارکت را راهبرد امنیت انتیابات را، راهبرد 
سلامت انتیابات را، راهبرد سلامت انتیابات 
را، راهبــرد رقابت انتیابــات را از همین حالا 

مشیص کنند.

انتیابــات خوب ســالم با مشــارکت بالایی 
ان شاء اللّه در آخر سال داشته باشیم.

۱4۰۲/۰۱/۱۵
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همدل مهربان  
| مریم اقتداری کارشناسی ادبیات |

نمی توانم در میان این همه بید نام 
بلندت را به زبان نیاورم.

هنوز طول اندوهم از نبود شما را 
اندازه نگرفته ام. ستارگان چون من 

گمشدگانی هستند که در میان جنگلی 
از حیرت، صدایت می زنند تا بزرگی و 
پاکدامنی شما را جار بزنند اما آن طور 

که باید شما به زبان نمی آیید.
روز از درشکه نور پیاده می شود و 

زنبیلش را در حوض آفتاب خالی 
می کندل این تویی یا ذره ای از وجود تو 

که می آید و چشمان آدمی را به خود 
خیره می کند؟.

مدت ها بود که آسمان هم زمان هم 
ماه داشت و هم خورشید...  اما اکنون 

سال ها می شود که گویی انسان از 
سر حسادت، خورشید را در دل خود 

جای داده است و خورشید وجود شما، 
ماه وجود پیامبر را در آسمان تنها 

گذاشته است.
بانو جان! طور کلماتم به ارتفاع نگاه 

شما نمی رسد. پیامبر مهربانی ها غصه 
دار شماست و این باید نشانه عشق 
باشد. اولین بانویی بودید که دعوت 
پیامبر به عشق الهی را باور کردید و 

الگوی ما خدیجه کبری شد.

از بی قراری پیامبر، این ماه دو عالم که 
می گویم، حدیث ناگزیر مهتابی، آینه 
زنگار بسته ی قلبم می شود. من به رد 

پای شما در زندگی پیامبر ایمان دارم. 
ایمان دارم به تو و دست های مهربانت 
که این دست ها چه تلاش ها که در راه 

اسلام نکرد!
هر بار می خواهم از وقار و متانت شما 
بگویم حرف هایم تمام می شوندل گویی 
هیچ حرفی از آغاز نداشته ام که بگویم، 
که نگفته ام اما تو باید بدانی و می دانی 
که من یک مثنوی حرف نگفته راجع به 
خوبی های شما دارم که تلّی شده اند در 

گلویم.
غمِ وفات شما سینه ام را می فشاردل 
ابر های چشمانم، ژاله بار می شوند... 
چنان که حال من این گونه است پس 

او چه کشید در غم فراق معشوقل پس 
مهربان ترین پیامبران محمد ) ص( 

چه گونه توانست تاب بیاورد.
بی گمان حال در کنار هم هستید.

و این خبری خوش حال کننده است 
که معشوق در معیت عاشقش باشد.
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 معرفی کتاب  ▪ 

  کتاب مــن در رقه بــودم روایتگر زندگی 
محمــد فاهــم )ابوزکریــا( از خانــواده ای 
تونسی متولد دورتموند آلمان است. فاهم 
عضو سابق داعش است که در سال ۲۰۱۵ 
به داعش پیوســت و در سال ۲۰۱۶ هم از 
این گروه خارج شــد. فاهــم در این کتاب 
ماجرای هجرتش به ســرزمین شــام برای 
پیوســتن به داعش و ســپس داستان جدا 
شــدن از داعش را روایــت می کند. هادی 
یَحمُــد خاطرات او را نگارش و تدوین کرده 
اســت. تصویر روی جلد این کتاب، تصویر 
واقعی شــیصیت اصلــی داســتان یعنی 
محمــد فاهم )ابوزکریا( اســت کــه او را در 
لبــاس نظامی نشــان می دهــد. مصاحبه 
هادی یحمد با این جوان تونســی نشــان 
می دهد که هیولاهای سیاه پوشی با عنوان 
داعشــی  هم احساسات و عواطف انسانی 
اعم از غرور، خشم، ترحم و ترس را در وجود 
خود دارند و آن چنان که ما تصور می کنیم 
افرادی عاری از عواطف نیستند. بسیاری 
از آن ها از پذیرش عملیات انتحاری سر باز 
می زنند و از آن می ترســند و بسیاری هم با 
دریافت اســلحه و پول از خود بییود شده 
و آن فروتنی مذهبی را از دست می دهند. 
خلافت ســیتگیری های عقیدتی فراوانی 
علیه نیروهایــش اعمال می کــرد. هرگونه 
تغییر عقیــده، کاهش روحیــه جنگندگی 
و یا موارد مشــابه ســریع گزارش می شد و 

ســرباز خاطی به شــدت بازجویی و حتی 
اعدام می شــد. ابوزکریا که ایمان مذهبی 
اســتواری داشــت هــرگاه میــان عواطف 
انســانی و قوانین ســیتگیرانه شرعی گیر 
می افتاد تسلیم حاکم شرع داعش می شد 
و به خود می قبولاند که درســت آن چیزی 

است که شرع گفته است

انگیزه  نویسنده 

نویســنده می گوید انگیزه او از نوشــتن 
کتاب، انتشــار اعمال تروریســتی و کشتار 
غیرنظامیان در سراسر جهان طی پنج سال 
گذشــته توسط داعش اســت. او با محمد 
فاهــم به عنوان یکی از مبــارزان فرار کرده 
از داعش از طریق اینترنت ارتباط می گیرد 
و ســپس در مــاه اکتبــر و نوامبــر ۲۰۱۶ 
جلســاتی در ترکیــه برگــزار می نماید. هر 
جلسه بین پنج تا شش ساعت در روز ادامه 
به طول می انجامد. سپس این خاطرات در 

سال ۲۰۱۷ تألیف و منتشر شد.

برشی از کتاب 

نه مثلــه کردن جســدها و نــه بحثی که 
بعد از آن درگرفت برایم اهمیتی نداشــت. 
از وقتــی پایــم بــه اراضی دولــت خلافت 
رســیده بود، اولین تجربــه ی عینی من به 
حســاب می آمد. تــا پیش از ایــن، چنین 
کارهایی را در فیلم های منتشر شده توسط 
دولت خلافت می دیدم. حالا خودم شاهد 
عینی این رفتارها بــودم. اما خیلی زود در 
دلم با این مســئله کنار آمــدم و برای قانع 

معرفی کتاب 
| بهرخ قادری کارشناسی حقوق |
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کردن خودم گفتم این، دین خداست، مگر 
علی بعضی از زندیق ها را آتش نزد؟

در دولــت خلافــت در معامــلات مالی از 
ارزهــای میتلفــی اســتفاده می شــود، از 
قبیل لیره ی ســوریه و دینــار عراق، ولی پر 
ارزش تریــن ارز، دلار آمریکاســت. حقــوق 

مهاجریــن و خانواده های شــان و حقــوق 
رزمنده هــا هــم بــا دلار آمریــکا پرداخــت 
می شــود... دولت با وجــود رد کردن نظام 
جهانــی و خروجــش از آن، نتوانســت از 
ســیطره ی دلار آمریــکا بیــرون بیاید و این 

خود داستان دیگری است.
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 گزارش تصویری  برنامه های ماه مبارک رمضان  ▪ 

گزارش تصویری  برنامه های ماه مبارک رمضان 
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 دیدار نگار  ▪ 

دیدار نگار 

دیــدار بــا خانــواده معظم شــهید شــیرعلی 
سلطانی

نسترن فتوح آبادی کارشناسی بیوسیستم

از زبان فرزند اول شهید، مرضیه 
سلطانی:

ســال  در  ســلطانی  علــی  شــیر  شــهید 
شــدند. شــهید  ســالگی  ۱۳۶۱در۳4 
ایشــان در عمــر بــا برکت خویــش فردی 
صالح، درســتکار، متقی و بسیار با اخلاق و 
مهربان بودند، در ۱۸ ســالگی با همسرشان 
که ۱۳ســال داشــتند ازدواج کردند، وقتی 
ایشــان شــهید شــدند ۵ فرزند، ۳ دختر و۲ 
پســر داشتند، فرزند آخر شــهید حدود یک 
ماه بعد از شــهادت ایشــان به دنیــا آمدندل 
ایشان علاوه بر اسامی فرزندان خود، اسامی 
بســیاری افــراد دیگــر از محل شــان اعم از 
بچه هایی که تازه به دنیا می آمدند و کسانی 
کــه اســامی ای ماننــد کــوروش و کیومرث 
و... داشــتند و پیش آنان می آمدند تا اســم 
قرآنــی بــرای آنها انتیــاب کننــد را از قرآن 
انتیاب می کردنــد و روی آنهــا می نهادند.
در محله ی شهید بیشــتر کسانی که الآن 
هم ســن و ســال فرزندان شــهید هستند، 
اسامی شــان را شــهید برای شــان انتیــاب 

کرده اســتل بــا اینکه ایشــان خیلــی جوان 
فرزنــدی  ایشــان  وقتــی در محلــه  بودنــد، 
متولــد می شــد، او را پیش حاجی) شــهید( 
بگویــد. اذان  گوشــش  در  کــه  می آوردنــد 
مســجد المهدی واقع در محله ی کوشــک 
قوام که مزار شــهید هم در آنجا واقع اســت، 
به خواســت و به دســت خود شــهید ساخته 
شده اســت کــه خود ایشــان به همــراه پدر و 
مادرشــان خادمی آنجا را به عهده داشــتند.
شهید سلطانی از همان دوران کودکی ذاکر 
اهل بیت علیهم الســلام بودندل شــهید نظر 
کرده ی امام حســین علیه الســلام هستندل 
کربلایــی امیر پــدر بزرگــوار شــهید، مردی 
مؤمــن و با تقوا بودنــد که چند بــاری با پای 
پیــاده به کربلا مشــرف شــده بودنــد، وقتی 
شهید 4 ســال داشــتند، پدرشــان ایشان را 
هم با خود به کربــلا می برند و آنجا در محضر 
ســید الشــهدا علیه الســلام برای ایشان دعا 
می کنند که: یا ابا عبدالله علیه الســلام، من 
بچه ام را آورده ام که نوکر شــما باشــد، در راه 
شما باشــد و به شــما خدمت کندل امیدوارم 
که از مــن قبول کنیــدل همان موقع شــهید 
بیمار می شوند و کربلایی امیر، شفای ایشان 
را از ابــا عبداللــه علیــه الســلام می گیرنــد.
ایشان در بزرگســالی مداح، ذاکر اهل بیت 
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علیهم الســلام و شاعر می شــوندل از ایشان 
دو کتــاب که قبــل از انقلاب نوشــتن آنها را 
شــروع کــرده  بودند به یــادگار مانده اســتل 
دیوان حــق و باطل، که از وجــود خداوند تا 
قیــام حضرت مهدی عجل اللــه تعالی فرجه 
الشــریف، انقلاب اسلامی ایران و موضوعات 
دیگری مثل حجاب را بــه صورت منظومه ی 
شــعری در آورده اند و کتاب دیگرشــان به نام 
شــهید شمع تاریخ اســت، نوشتن این کتاب 
زمانــی تمام شــد کــه انقلاب شــده و جنگ 
هم شــروع شــده بود و برادر ایشــان، شهید 
صفدر ســلطانی به شــهادت رســیده بودند.
شهید صفدر سلطانی در سن ۱۸_۱۹ سالگی 
به شهادت رسیدندل ایشان) شهید حاج شیر 
علی سلطانی( در وصف برادرشان می گویند:
بــرادر مــن، گــوی ســبقت را از مــن ربود 
شــهادت  آرزوی  مــن  زد،  جلــو  مــن  از  و 
داشــتم ولــی بــرادرم زودتــر شــهید شــد.
مزار شــهید صفدر سلطانی در اهواز است، 
ایشان در ابتدا به عنوان شهید گمنام در آنجا 
دفن شــده بودند و وقتی روز ۷ ایشان شهید 
سلطانی به دنبال شان می رود، از نشانه هایی 
که می دهند متوجه می شــوند که برادرشــان 
بیــن ایــن شــهدای گمنــام دفن شــده اند.
شــهید صادق علی نژادیان و برادر ایشــان 
مرتضی علی نژادیان، برادر خانم های شــهید 
ســلطانی که دوقلو بودند، در ســن ۱۶_۱۷ 
ســالگی، بعد از شهادت شــهید سلطانی به 
جبهه رفتند که مرتضی مجروح شد و از صادق 
هنوز خبری نیستل پدر و مادر ایشان در چشم 
انتظاری فرزندشان دیده از جهان فرو بستند.
شــهید با وجود دســت خالی خیــر بودند، 
ایشــان اخــلاق بســیار خوبــی داشــتند که 

هرکــس بــا ایشــان هــم صحبــت می شــد 
شــیفته ی ایشان می شــدل ایشــان خیلی با 
علمــا می گشــتند، پــا منبری کســانی مثل 
شهید دستغیب، آقای ملک حسینی، شهید 
ربانی و علمای دیگر بودندل خیلی از علمایی 
کــه از شــیراز به محلــه ی شــهید و اطرافش 
می رفتند، میهمان شهید سلطانی می شدند.
شــهید ســلطانی با جمعــی از جوان های 
محله ی خودشــان و شیراز، با موتورهای شان 
بــه روســتاها و محله هــای محــروم اســتان 
برای کمــک کردن و ایجــاد جمع های دینی 
می رفتند و در ایــن زمینه خیلی فعال بودند، 
کمبودهای یک محله را می سنجیدند و جوان 
های همــان محله، حتی خانم های شــان را 
وارد میــدان می کردند برای رفــع کمبودها.
و  داشــتند  صالحیــن  حلقــات  شــهید 
افــراد را بــر حســب سن شــان گروه بنــدی 
می کردند، در جلســات یــاد اهل بیت علیهم 
الســلام و بــه خصــوص ابــا عبداللــه علیــه 
الســلام، شــهدای صــدر اســلام و ... بــود.
به شــهید سلطانی لقب شــهید حسینی را 
داده اند زیرا ایشان خودشان دوست داشتند 
بی سر بشوند و همینطور هم شد، ایشان سر 
و یکی از دست های شــان را از دست دادند.
ایشــان به خاطر چند مورد شهید شاخص 
شناخته می شــوند، یکی اینکه قبرشان را به 
اندازه ی پیکر بی سرشــان آماده کرده بودند، 
و اگر پیکر ایشــان ســر داشــت، در قبری که 
برای خودشان آماده کرده بودند جا نمی شدل 
دیگــری اینکــه ایشــان کارهــای فرهنگــی 
بســیاری مثل ســاخت مســجد، حســینیه، 
حمــام، برگزاری مراســمات عقد و عروســی 
در مســجد و... انجــام می دادنــدل و مــورد 
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آخر اینکه وصیت نامه ایشــان صوتی اســت.

چنــد روز قبــل از شهادت شــان در منطقه 
شــوش، با جمعی از همرزمان شــان دور هم 
نشســته بودنــد که یکــی پیشــنهاد می دهد 
که یک نفرشــان یــک حرفی بزنــد، وصیتی 
بکند، زندگی نامــه ای بگویــد و ضبط کنند، 
قرعه کشــی می کننــد و قرعه به نام شــهید 
ســلطانی می افتــد و ایشــان زندگی شــان را 
تعریــف می کنند و در آخــر وصیت می کنند. 
در این نوار می گوینــد روزی)قبل از انقلاب( 
از هیئت امام حســن مجتبی علیه السلام بر 
می گشتم، حالی به من دست داد، سرم را رو 
به آســمان گرفتم، گفتم خدایا یعنی می شود 
شیر علی در راه تو شــهید بشود و اگر قرار بر 
شهادت هســت، اگر قابل هستم مثل اربابم 
امام حســین علیه الســلام بی ســر بشــوم؟
ســپاه  کــه  اســلامی  انقــلاب  از  بعــد 
تأســیس شــد، همه به دلیل اینکه شــهید را 
می شــناختند و می دانســتند چه شیصیت 
ایشــان  اســت، می خواســتند  تأثیرگــذاری 
وارد ســپاه بشــوندل در ایــن نــوار همچنین 
نحــوه ی پاســدار شدن شــان را می گوینــد:
دودل بودم که به سپاه وارد شوم یا نه، اصلا 
کار سپاه درست اســت یا نه، تا اینکه ۳ شب 
پشت سر هم خوابی دیدم، در حالت خواب و 
بیداری دیدم که آقایی نورانی که چهره ایشان 
را ندیــدم فقط نور بــود، آمدند ســمت من و 
چیزی در دست شان بود، من خوابیده بودم، 
به من گفتند سلام، شیرعلی چه وقت خواب 
اســت؟ من بلند شدم و سلام کردم، گفتم در 
خدمتم، یک بقچه را جلوی من گذاشت و باز 
کرد، من دیدم لباس مقدس سبز سپاه استل 

صبح که بلند شدم، گفتم، خدایا، این خوابی 
که دیدم یعنی چه؟ یعنی وارد ســپاه بشوم؟ 
یعنی تو راضی  هســتی من بــروم؟ همانطور 
دودول بودم که شب باز همان خوای را دیدم، 
تا شــب ســوم که خواب را باز هم دیدمل رفتم 
پادگان امام حســین علیه الســلام اســمم را 
بنویســم که وارد سپاه بشــوم که دیدم حتی 
لباسم را هم آماده کرده بودند.) شهید ورزش 
زورخانه کار می کردند و بدن درشــت هیکلی 
داشــتند، و لبــاس های ســپاه کــه از خیاط 
خانه می آوردند، معمــولا همه یک اندازه بود 
و ســایز بزرگ کم گیر می آمد( شــهید همان 
موقع جذب سپاه می شوند و مسئول تبلیغات 
می شــوند و تا الان هم دارند تبلیغ می کنند.
شهید سلطانی زندگی پرباری داشته اند که 
همــه اش با یاد خدا و برای خدا بوده اســت.
خودشــان  از  شــعری  شــهید  مــزار  روی 
روز  را  آن  بودنــد  کــرده  وصیــت  کــه 
مزارشــان بنویســند، نوشــته شــده اســت.
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هنر شهادت  
| زینب حسینی کارشناسی مدیریت  |

دست به قلم می برم و جسارت می کنم که از او بنویسم.
کسی که استاد مکتب عشق و هنر است، کسی که روایت کرد فتح را...

او که از راهی تاریک به اوج نور رسید.
او که خود را ندید و از خدا و راهش نوشت.

او که سوزاند مشق های نفسانی اش و کارگردانی کرد فیلمانه شهادتش را...
او که اگر می نوشت، نقش کلمات را بر صفحه از قدرت خود ندانست و ارادهٔ خدا را 

دید که چه زیبا در کلمات مشهود بودند...
کلماتی که نور می شدند و سحر و جادوی متن برای باز شدن راهی در قلب انسان ها به 

سمت خالق شان...
دست به قلم می برد و زمزمه می کرد آیهٔ نون والقلم را... 

و این راز جاودانگی اش بود.
ترکش ها جانش را سوزاندند و از او چیزی نماند جز استیوان های مقدسی که بوی 

خاک  باران خوردهٔ فکه را میداد.
اما او زنده است، در تمام کلماتی که با هنر انگشتانش رسم شد.

او زنده است و نقش او در این مستند دنیا تمام نشده.
هنوز هم نور و روشنایی راه دیگران است برای رسیدن...

هنوز هم ستاره ایست که در آسمان این دنیا پر نورتر می درخشد.
و هنوز هم صدای اوست که قوت قلب ما برای فتح های مقدس دیگری است.

و این شهید مرتضی آوینی بود که هنر خدا را به رخ ما کشید...
و او بود که اثری هنرمندانه همچون  شهادت را برای ما باقی گذاشت.




